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 چکیده

اوج  در ق( ه 617ـــ28) «خوارزم شاه الدینجلال» منشیِ «محمدخرندزی نَسَوی الدینشهاب» کتابی است که «نفثه المصدور»

چیده شده است به ادبی درهم پیهای کتاب با آرایه نثر ق. نوشته است. . ه 632سال   روزگار خانه به دوشی خود در  در مغول وة حمل

صدور » طوری که نثر سنده به آرایش ة احاط برابری دارد و شعر  با «نفثه الم شعری   تبه کارگیری  در نیز کلامی وهای نوی ، صویرهای 

ست.      نثر شعر بالا برده ا شورانگیزیِ  سیاری به کار های آرایه این کتاب نه تنها در کتاب را تا حدِّ  سانی در رفته بل ب  حد که عواطف ان

 اطلاق کرد. «انهشاعر  ثرن»کتاب را  توان نثرمی به این دلیل بسیار. های خیالینازک شاعرانه و های هم توصیف  و شود می بالایی دیده

سند  می تعریف این نثر در ست که نوی  و شعر های آرایه و آن ابزار در نوشتاری خارج شده و   معیار مرز آن ازة توان گفت، نثری ادبی ا

شتر ها هآرای چه این ابزار و هر برد ومی نظم را به کار شد متن از نثر دور و  بی شعر نزدیک  با این  این مقاله تلاش بر در .شود می به 

ست که به زیبایی  صدور » کتاب رفته در به کارهای آرایه شاعرانه و های ا شود تا دریچ    «نفثه الم شاره  به  شعری های به زیباییای ها

 گیرد. بررسی قرار مورد نگاهی دیگر ارزش با ِبا این اثر و رفته به روی خواننده گشوده گردد کار

 

   کلیدي هايهواژ

 ادبیهای شاعرانه، آرایه نثر، فنی نثر، فثه المصدورن، الدّین خُرَندِزیشهاب

 مقدمه

که از اندوه  شود می به سخنی گفته  مجازاً و افکندمی به معنای خلطی است که مبتلا به درد سینه از سینه بیرون    «نفثه المصدور »

 الدینشهابارزش  با سنگ وگران ثرا، این کتاب گوینده را بدان آسایش حاصل شود. و دردمندی درونی برخیزد ناله و شکایت و و

ست   سوَی ا سوَی در » .محمّد خُرَندِزی نَ سا از  شهر  از 621 نَ سان   خدمت وی بود والی آن جا که در نزد ن   بود مامور فت وربه خرا

 خوارزم شلللاه بر الدینجلالاین وقت سللللطان  چون در ری برسلللاند و شلللهر الدّین درمالی به دربار سللللطان ثیا  که خزانه و

سانید   برادرش ثالب آمده بود، الدّینثیا  سلطان ر به منصب   622 رد و گزاران وی درآمدخدمتة زمر در نیز خود و آن مال را به 

 اواخر در و مت او بودخد اوّل بگریخت در شبیخون مغول بار در الدینجلالیعنی سالی که  628سال  تا کاتب انشا برگزیده شده و

 ج ،1369 بهار،) «شد.  به رسالت شام مامور   ماند و و دور آن سال از  در و دولتی متفرّد ثل درباری ومشا  در سمت وزارت یافت و 

3: 7) 

نزدیک مسعود  « میافارقین» آذربایجان به آسیای صغیر و بلاد مدّتی سرگردانی در پس از قتل همین سلطان و از بعد الدینشهاب

 دردمند شاعرِهای واقع واگویه این کتاب در نویسد.می را «نفثه المصدور» کتاب ورود می ایوبی سلاطین کرد ثازی، از الدینشهاب
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که قصد  این بی خیالی است نازک لطافت و از شاعرانه را سروده است که سرشار       قرن هفتم زیباترین نثر بختی است که در نگون و

شعر  شد    گفتن  شته با سانی خواهند  بداند که پس از و دا شعر آمد که  هفت قرن ک شته    را خود گویند که وی نثرمی همان گونه  نو

 است.

هایی  دشواری  بلایا و منکبرنی و الدینجلالسپاهیان مغول با  های درگیری ها وخصوص جنگ  عمده در محتوای کتاب به طور

 ست.تحمّل نموده ا الدینشهاباست که خودِ هایی سختی مصایب و در نیز شده است و این سلطان وارد است که بر

های   نیز وجود جمله  بدون قرینه و   قرینه و  حذف فعل با   ، بدیع  توان به ترکیبات نادر، تعبیرات نو و   می امتیازات این کتاب   از

آرایش سخن است     بر ترانشای کتاب بیش  یابیم تلاش نویسنده در می بررسی کتاب در  کلی در به طور .فراوان اشاره نمود ة معترض 

 داشته است. دوم اهمیت قرارة درج وی در نظر نی درمع تا پرداختن به محتوا.

شای کتاب به نثر  ست  ان سبات آن و  فنّی به لفظ و توجّه ِنثر». فنّی ا ست؛    آرایش ظاهر به عبارت دیگر، منا شتر ا لیکن  کلام بی

صللنایع لفظی  ترکیبات و الفاظ و ازای هپرد معانی در این نوع نثر، در… کاهدنمی معنوی کلامة رابط از، گاه محسللّنات لفظیهیچ

را به صللورت   تقارن، نثر توجّه به هماهنگی و و کلمات مجاور پی ایجاد تناسللب با مفردات و الفاظ در نهفته اسللت و پوشللیده و

گاه کیفیت   و شود می ضعیف  گاه پیوستگی معنوی کلام برای رعایت تقارن لفظی سست و    ،آن آورند که درمی تصویری رنگین در 

ست که مجال پرداختن به معنی را از    وگزینش الفاظ  صورتی ا سلب  ترکیبات به  صوص در  این بالاتر، از و کندمی خواننده   به خ

سیاری از  در قرن هفتم به بعد، آثار صورتی در  هاسازی قرینه و گیردمی اختیار معنی را چنان در لفظ، موارد ب که خواننده   آیدمی به 

ست که اگر     کیفیت ترکیب و و پردازدنمی کلام به معنی ظاهر از صورتی ا سیق کلام به  اندام آن  لباس زیبایی که لفظ بر معنی از تن

 (118 :1366 )خطیبی، «رسد.نمی آن به نظر زیبایی در هیچ گونه جذبه و عریان شود،، پوشانده است

دی اسلللت که اثلب معانی ذهنی کلامی تا حهای آرایش کاربرد .کتاب نفثه المصلللدور اسلللت فنّی، بارز نثرهای نمونه یکی از

 انواع تشللبیه و کاربرد، یپردازعبارت اطناب و، وصللف صللنایع ادبی پوشللیده مانده اسللت.  ها وعبارت ازهایی پرده نویسللنده در

ویی  این کتاب را به صورت تابل  نثر فارسی  عربی و اشعار  ها ومثل به آیات قرآنی و استشهاد   ترکیبات مجازی، وها هکنای، هااستعاره 

ست و  رنگین در ست.    جلوه و از قرون نیز ثبار و گرد آورده ا سته ا شیند می هادل هنوز بر عظمت آن نکا بدون هیچ تردیدی راز  ن

شعر   ة شاعران  نثر در جاودانگی این اثر ست که هم چون   و تأثیرگیرد تا می معنوی را برای بیان هدف به کار صنایع لفظی و ، آن ا

 ن به حدی برساند که خواننده را به فکر وابدارد.عمق جا نفوذ سخنش را در

پرداخته اسللت که  هایی نگارنده به آرایه گنجد به ناچارنمی این مجال اندک صللنایع ادبی متن کتاب در وها هآرایة بررسللی هم

 بیان ج(، دیع معنویب( ب، بدیع لفظی الف( اند؛که به سه بخش تقسیم شده اند.هاختصاص داد متن به خود بالاترین بسامد را در

 بدیع لفظی الف(

شته است.   داده است چنان که به آرایش کلام بیش از  کاربرد بدایع لفظی قرار را بر زیدری وجهه همت خود این   معنی توجه دا

بیش جناس را  ها سجع و میان این از جناس، تضمین المزدوج، ترصیع و موازنه.  ، ها شامل سجع  آن توجه به کثرت کاربرد صنایع با 

 کنیم. می بسندههایی نمونه اینک به ذکر گرفته است و به کار دیگر موارد از



 سجعـ 1

ششم به بعد از   از و اندستوده  علمای بلاثت آن را اکثر سته  درمؤثر عوامل  قرن  سام مختلف     و اندرونق کلام دان سندگان اق نوی

سجع   اواخر در و اندگرفته به کار خود نثر در آن را سید.  کمال خود به نهایت تکلّف وقرن هفتم  سوَی از  ر سجع   زیدری نَ انواع 

شتر  ست.    طرّفم به متوازی و بی شان داده ا ست که کلمات آخر   » رثبت ن دو موافق   وزن یا حرف روی یا هر درها هقرین سجع آن ا

   (41 :1367، )همایی« باشند

 ( 42، )همان« ابق باشند.دو مط هر روی وزن و سجع درة سجع متوازی: آن است که دو پای» الف(

الموت   و، امامکان السللیف ( »34 :1381)زیدری نسللوی،  «نمودمی انحرافآن  چه عقل از اگر و انصللرافپیاپی اجازت  …»

   (35 :)همان «قدامک

   (39 :1381)زیدری نسوی،  «.است نَظَرکه محلّ ، ی فرماییدتأملاختلاف روایات  در، است ذَرحَ باشید، وقتِ احتیاط و بیدار»

 (31 :همان) «.انگاشتاحوال مزَُیَّف را سره ة و نَبهَر، برداشتاقوالِ سرسری را بمصرّی »

 «مُحالبردن، آرزوی  انتظار ،اقبالة شلللکوف، برگریزِ آمال در اسلللت و نادانی ،کردنتوقع کامرانی، خزانِ اَمانی در ای دوسلللت »

 (38 :)همان

 ( 42 :1367، همایی)« وزن مختلف باشند. در وی یک وحرف ر آن است که الفاظ در» :سجع مطرّف ب(

  (10: 1381 )زیدری نسَوَی، «نماید؟ خطر ،دلاورکدامین  و کند؟ سفر پایورکدام  باد، جز ،آفتو چندین  مسافتچندین  با»

  (33)همان،  «.نددوَامی و آن گورانِ خرطبع را گور سوی مرابضِ آساد، میراندآن خاکسارانِ آتشی را خاک سویِ مکمنِ اجل »

 (15)همان،  .نیشکر گردید مصر نی که از نه هر است و گوهر، بدخشان خیزد سنگ که از نه هر»

حرف روی   بیاورند که در پیوسللته یا نزدیک به یکدیگر کلماتی را، یا نظم نثرة اثنای جمل آن اسللت که در» تضللمین المزدوج:

 (47 :1367، )همایی «موافق باشند

 (18 :1381، )زیدری نسَوَی «دادمی او سلطنت ودِدر، رودسرودِ »

 ()همان «کشید.می ندامتبه  ملامت آورد ومی بار فضیحت، نصیحتچون »

 (19 :همان) «.بیض ترجیح ننهادی حدود بربیض را  خدود»

   (93 :)همان «پای ایستاد. بر سبیل اعتذار بر اَلَم افتاده وقَدَم  در حال به رسم استغفار در وَرَم»

  (94 :)همان «شده. معارکبه یک بار  مسالک گشته، مهالکهمه  ممالک»

 جناس ـ2

هایی  از روش یکی دیگر، الفاظ کلامسللازی جنسجناس یا هم» .جناس اسللت کاربرد کتاب نفثه المصللدور، یکی از صللنایعِ پر

 :1373، )شمیسا  « .کندمی کلام را افزونیا موسیقی   و آوردمی موسیقی به وجود  سطح کلمات یا جملات، هماهنگی و  است که در 

شین  های جناس یکی از زیباترین آرایه»( 35 ست که کلام را دلن شی از ة جنب جناس وهای سازد. زیبایی می لفظی ا  چند هنری آن نا

   چیز است:

 کند.می ی ایجادنوازگوشدریافت همگونی میان دو واژه موسیقی ، تداعی معانی ل1

  تفاوت معنایی متفاوت هستند، یعنی وحدت لفظی و بودنعین یکی متجانس که درة انگیز میان دو واژتکشف ابهام شگف   لللل2



 آور است.  شادی( عین وحدت کثرت در)

 به هر .شودمی هاحتی معنایی آن سبب برجستگی لفظی و، عین کثرت وجود وحدت در ناشی از، متجانسهای ثرابت واژه ل 3

ست  ازنوگوش حال جناس زیبا و ست که هر با این همه باید د، ا ست. جناس در  ان ست که  صورتی زیبا و  جناس زیبا نی   :ارزنده ا

شد    :اولاًً صنعی نبا شد. ، جرجانی عبدالقاهرة یا به گفت ت شند ثانیاً آن را معنی طلب کرده با چندان که ، : دو واژه باید به هم نزدیک با

 (  32 :1379، ن کامیار)وحیدیا« .میان دو واژه رابطه برقرار سازدتواند نمی یکی دیگری را تداعی کند وگرنه ذهن

 جناس تام الف(

به   سرافراز سنانِ  ». شود می مورد اشاره  گیرد که تنها برای نمونه به چندمی صفحات متعدد به کار  زیدری نسوی این آرایه را در 

  (2 :1381، )زیدری نسوی «مدهضمیر آ تیرِ، که نصیب هدف بودی تیر، گشته سرافرازمثال زورآزمایان 

، را عِظام عِظام، پایکوب افتاده رؤوس را رؤوس در» .ها خط کشللیده شللده اسللت  آن که با هم جناس تام دارند زیرهایی واژه

   (همان) «لگدکوب شده

   ها.اندومی به معنی استخو اولی به معنی بزرگان و :سرها؛ عظام رؤوس: اولی به معنی سروران و رؤوس دومی به معنی

شاه که از » شناختی به کار ا، عون و ابکار از سربازی به گوی بازی نپرداختی و  کو آن پاد   دود بیض را برح  ؟و عون حرب را ن

 (19، )همان «حدود بیض ترجیح ندادی؟ 

   .عون به معنی تهاجمة دومی به قرین اولی جمع بکر به معنی دوشیزگان و ابکار:

  .پی پی در دومی به معنی جنگ سخت و نان میان سال واولی جمع عوان به معنی ز عون:

   شمشیر.های تیزی حدود بیض:، سفیدهای گونه بیض: خدود

 «سهل راند، سهل نی.   حزن و که سیلاب خون بر ای هصاعق  عقل نیست و ، جا که عقل است آن، ایشان تمنّی آسایش   با وجود»

   (12، )همان

  ی معقولدومی به معن عقل: اولی به معنی عاقل و

 راحت. دومی یعنی آسان و مقابل حزن که زمین سخت است و اولی به معنی زمین نرم در سهل:

  (8، همان) «ثبار او نتوانند شکافت، وفای عهد در ابنای عهد»

  و دومی به معنای پیمان. اولی به معنای روزگار عهد:

 (15، )همان «رد.نتوان آو کام نهنگ بر کام از، همتی که ایوانِ کیوان سپردبی»

 .دومی به معنای دهان کام: اولی به معنای مراد و

  متجانس وهای عبارت انتخاب واژگان و نویسللنده درة احاط گرنشللان و شللودمی دیده متن کتاب به وفور این صللنعت در نظیر

 واند هنرفت برای بیان معنی به کار هارسد که الفاظ تن می به نظر کتاب است. ة زبانی نویسند  واژگانی وة گستردگی دایر  شبیه به هم و 

قبل از این که بخواهد معنا را  شللودمی ی نویسللندهپردازدرگیر لفظ ترخواننده بیش شللود ومی اثربی پوشللش الفاظ گاهی معنی در

نگارد که می ذروی کاث را بر درد خود پرهای زیبا آن چنان قصللّههای واژه گزینش تفنّن هنری در زیدری نسللوی علاوه بر دریابد.

 .یابدمی معنا را به خوبی در خواننده تناسب زیبای لفظ و



 جناس ناقص )محرّف(   ب(

 ها همانند است.آنهای اما حرف، جناس متفاوت استة پای حرکت دو، این نوع در

  (1 :1381 گردانید. )زیدری نسوی، خود جُفایسرهای سروران را ، ایام جَفایسیلابِ »

   (52، )همان …او بود گِردبر  وگَردود وثُاق با آنچه د»

 (  40، )همان …شتاب در عِقاب عُقابِ، پی اجل دو اسبه در»

 جناس لفظ ج(

ست که دو پای  شتار  در، تفاوت معنایی جناس افزون برة آن ا شند.    نو شند اما تلفظ آن همانند با صه از » نیز متفاوت با تنگنای   الق

  (26 )همان،… مسام خون چکد از، ی عرقبه جا اهوالکه از شدّتِ این  احوالاین 

   (51 )همان، «کشیده بودم. سهََرة سرم، سَحَرتا »

  (18)همان، … خسروانه متغافل شده نقمات خسروانی از نغماتبه »

 جناس خط د(

  .شودمی گفته به آن جناس تصحیف نیز تفاوت دارند.ها هنقط که تنها درهایی آوردن واژه

  (8 )همان، «گردد. مستبشر نیک اندوهگین و ندارم که به بد و شفیقی شود.متأثر اندوه  ه به ثم وک نیست شقیقی :مگو که

   (41 )همان، «یازانثمام  تاریکی ظلام چون برق از در و تازان صوب شام بر و»

  (51، )همان …آهن سرد کوفتن بود، آن در آن سَرِ وقت از کنایتکه  کتابت»

 (97)همان،  «.است نایاب، پایابعمیق واقعه را  بحر»

 جناس مرکب (ه

 واژگان متجانس یکی از بودنمرکب

شته  سر ، خواب که فتنه از آن گاه باز از» شته  سر، ؛ هزاران بردا   شده.  خوار خون،شده؛   خوارخونبلارکِ آب خورده تا  .بردا

   (1 )همان،

   (69، همان) «گذشتممی همه شب با کاروان، وار که خَفاش رهاندخُفاش»

  ش + (شدن)پنهان خَف لخُفاش 

   (24 )همان، «هبرآگند، پراگندهنواحی ارانات به تاتارِ »

 جناس اشتقاق و(

 واژگان متجانس بودنهم خانواده

 (95 :1381)زیدری نسوی، «نهاده شهیدیتابوت ، که دیده بودم شاهدی هربه جای »

 (47 )همان، «برآشَفتپس  بود، بیارامید؛ فتهآشچرخ  بخفت.گشت؛ پس  اهلِ اسلام بود، بیدار ةخفتبختِ »

   (94، همان) «…شده مدروس همه علوم مدارس»

 (32 )همان،« حدود ارمن گذشتند. بر… کانهّا ارکان یذیل، ملاعین تاتار اطلاباز  طُلبپنجاه  که رسانید خبر»



 جناس شبه اشتقاق و(

 این شبهه را ایجاد کند که هم ریشه است.ها اما شباهت مصوت یک ریشه نباشد، از واژگانی که واقعاً

  (2 )همان، «هم زده. ، حالِ منِ پریشان حال به یکبارگی برنَکبت نَکبای»

  (53ص ) «.روح نازنین است مسکن که سکینقالب م»

  (73، )همان «.منثَلِم گشته با هندبه برگِ  هندیبلارکِ »

 (48 ،همان) «نشاید گفت که دلش نسوخت شَفیقرا  شَفقَ»

 جناس قلب (ز

سترده در    .شود می ت که به آن قلب یا باژگونگی گفتهس ا یایک واژه درها هبه جایی واک جا شکلی گ نثر  کاربرد این آرایه به 

 آن، زیدری نسوی است.ة نویسندهای یکی از هنرورزی و شودمی المصدور مشاهدهنفثه

  (1، )همان «آوردی رفُات ،رویاندی که نبات فُرات»

  (2، )همان «…جایگیر آمدهرقِاب  قِراب مانی دری»

 (90)همان، «عدم نهاد. رقم، را که مانده بود رمقینَفَس با یک دو افتاد،  سخت، نیم شبی که از بادِ»

 ترصیع موازنه وـ 3

ه است   هم چید کنار واژگان راای هذوق نفثه المصدور به گون خوشة است ولی نویسند   چند که خاص شعر  صنعت هر  این دو

 موازنه چیزی کم ندارد. ترصیع و که از

  (3)همان، « است که ناشنوده روایت کند. چینیسخن حکایت کند. صدور است که از نشینیدست»

ست سیاه  در رویشآبِ » ست  شرط  بریدنش . زبانرویی ست آب  .گویایی سخن نگاه  دهانی ست  سیاه  دارد.نمی که  که آنچه  کامی

 (4، )همان «گفت بباشد.

 (65، )همان «گردانیدند.می ضایع فَلسیبه  نَفسی و کردندمی باطل نانیبه  انیج»

ستان و   از حُرقتِ فُرقتَِ» صحاب چندان بارِ  ضُجرَتِ هجرتِ یاران و  احبابدو سوی « …محنت بردل نهاده بودم وا ،  )زیدری ن

1381: 57)   

   ب( بدیع معنوي

 ایهامـ ا

صدور،  در صّ    ایهام از نفثه الم ستگی خا ست که به عمد و  ی برخورداربرج شده   برای درگیرکردن ذهن خواننده به کار ا گرفته 

واگویی رخداد  با نویسللنده در یابد ومی رضللایت درونی دسللت معناییِ آن مخاطب به لذّت وهای واقع با گشللودن گره در اسللت.

 «دیگری معنای نزدیک. که معنای اصلی است و یکی معنای دور باشد: معنا ایهام سخنی است که دارای دو» شود. تاریخی همراه می

که خواننده   برد به کارای همعنایی را به گون واژه یا عبارتی چند، یهام بدان معناسلللت که سلللخنورا» (137 :1379 )وحیدیان کامیار،

صود    ست معنایی را که مق ست گمان زند و  نخ صود  و این دام درآید از تأمل درنگ و پس از نی ست یا  به معنی مق ستگو « بدد ،  )را

 معانی خواننده را متوجه یکی از و کندمی همین ویژگی آن نهفته اسللت که سللخنگو با ذهن بازی  در لطف ایهام نیز( »233 :1382



 «.کندمی عادی دورهای از دسترس ذهن دهد ومی الشعاع معنی اول قرارست تحتا ترهنری تر وکه ظریف را معنی دیگر و کندمی

 (123 :1386 )شمیسا،

 (4 :1381)زیدری نسوی، «اقسام آرزو نصیبِ دل نگردانید. سهمی از و»

 تیر ل2بهره  ل1 :سهم

 )همان( «ست که آنچه گفت بباشد.کامی سیاه»

 تماس با مرکب. اثر سیاهی زبانه قلم در ل2 سیاه زبان )سق سیاه( ل1 سیاه کام:

   (10)همان،  «آب بگذرد آینه از فرصت هراین  در خاکسار تارِ که تا، چون آفتاب روشن شده»

 آب از تار تا موضوع گذر شدنروشن ل2 آفتاب شدنروشن ل1 آفتاب روشن شده بود:

شنید، و    سنگین دلاکوه  که این خبر » سوز بدو  سرد  و، سر ننهاد  سهمگین ب سید و  مهرا روز  که این نعی جان  ستاد  فرو ر   «نای

 (  48 )همان،

 خورشید ل2مهربانی  ل1 مهر:، جنس سنگ دلی از ل2دل  سخت ل1 سنگین دل:

 (3)همان، « فروخوانم آمیزحکایتِ شکایت، یعنی اندوه، گیریاین صدرنشین دل از و»

 بالای مجلس ل2 سینه ل1 صدر:

 (93: 1381، )زیدری نسوی «پای ایستاد سبیل اعتذار، بر بر، الم قدم افتاد و در حال به رسم استغفار ورم در»

 ورم ِپا ل2 خواستن عذر ل1قدم افتاد:  ورم در

   (99 )همان، «آب شوند. سپیدکاران بِرف درآن هفته ازفرط حِیا»

 کار(  گناه )فاسق و حیا شرم وبی ل2سپیدی برف  ل1 سپیدکار:

 ایهام تناسبـ 2

معنای   پس واژه در یک معنا به کاربرده است. را تنها دراما سخنور آن  معناست، واژه دارای دو ایهام تناسب نوع اول:» للل1للل2

 (137 :1385 )کزازی،« همبستگی دارد. عبارت پیوند و در دیگرای هبا واژ مقصود ثیر

 (41 :1381)زیدری نسوی، «کشیده باشند شمشیر آن که آفتاب تیغ زند، تا پیش از»

 دارند. هم پیوند باشمشیر  شمشیرکشیدن که تیغ و ل2طلوع کند  ل1 تیغ زند:

 (15 )همان، «الطیر نرسد.به منطق وارمحمول فرق کرد، سلیمان موضوع از مفعول شناخت و مجهول که فاعل از هر»

   .نامعلوم است ناشناخته و ل1 مجهول:

 .دارد مفعول پیوند معنای دستوری با فاعل و مجهول در ل2

 (49 )همان، «ایدار است.مجوی که ناپ ارتفاعِ خرمنِ سپهر برخورداری از»

 دارد. اصطلاح نجومی که با سپهر پیوند ل2 حاصل زراعت محصول و ل1 ارتفاع:

 (90)همان،  «رفقِ سفینه جان را به لب رساند.بی صرصرِ»

 بستگی دارد.معنای ساحل با سفینه به معنای کشتی هم لب در ل2 حالت نزع کنایه از ل1 جان به لب رسیدن:

 (117 )همان، «پندارمی باد جهان را هایثم، آتشم ندادی ای خراسان برهو اگر»



 دارد. آتش پیوند با معنای باد در ل2 آرزو ل1 هوا:

 ها درآن ها را اراده کرده است وسخنور تنها یک معنای آن. دارد معنا یک دو واژه یا واژگان هر ایهام تناسب نوع دوم:للل 2للل2

 (138 :1385 )کزازی، «بستگی دارند.پیوند و هم یکدیگرمعانی خواسته نشده با 

 (3 :1381 )زیدری نسوی، «صحیح نباشد. اجوفیست که تا مشتق نشود، کلام او»

 ،قلم شکاف سر فاق و ل 2)صرف عربی(  معنای اصلی در ل 1 مشتق:، میان تهی ل 2 معنای اصلی )صرف عربی( در ل 1 اجوف:

 گویا درست و ل2عربی(  )صرف معنای اصلی در :صحیح

 (16 )همان، «معرفت رعایت نکرده بود، صرف او لازم شناخت. عدل و نصب آن بزرگ، چون در»

 اصطلاح نحو ل 2واجب  ل 1 لازم:، اصطلاح دستوری ل 2 بگردانیدن ل 1 صرف: ،عربی اصطلاح نحو ل 2 کردنمنصوب ل 1 نصب:

 عربی

 استخدامـ 3

معنی  دیگرة با جمل یک جمله یک معنی و که با بیاورند نثر نظم یا آن را طوری در و معنی باشد چند آن است که لفظی دارای»

 (275 :1367همایی، ) «ببخشد. دیگر

ستخدام که » سی گمارش نامید،  توان آن را درمی ا ست که از هایی آرایه دیگر از پار ستخدام   گیرند.می مایه آیند ومی ایهام بر ا ا

یا فعلی آورده ای هیا گاه واژای هشناس   پی، در اما، خواسته باشد.   را تنها یک معنا لیک سخنور  را دو معنا باشد، ای هآن است که واژ 

 (142 :1385 )کزازی،« گردد. باز، نیست واژه که خواست سخنور شده باشد که به معنای دیگر

 اما در شللودمی جمله بیان عنی واژه گزارش درسللتی ازایهام تنها با یک م این اسللت که در ایهام در تفاوت میان اسللتخدام و»

 (140 :1386 )شمیسا،« گیریم. نظر جمله در دو ساختار معنی راف در دو هر استخدام باید

ضر » سعادتم از پیش فرا   پیش هر آفریده که حا سته بود.  چون کار، خانه که رفتم به در هر براند؛ شدم، چون  )زیدری  «من فروب

 (92 :1381، نسوی

 دشوار. برای کار به معنی گره خورده و برای در به معنی قفل بود و «بسته بود فرو»

 (7 :)همان «ثدّار مانند چشم خوبان ناتوان تکالیفِ دهرِ تن در ست، وا چون زلف دلبران پریشان تصاریفِ روزگار از خاطر»

برای چشم   برای تن به معنی ضعیف و ، نه است ناتوان گوهمین منفی دارد. بار برای خاطر مثبت و پریشان برای زلف دلبران بار 

 است. خوبان به معنی خمار

معنی  شللاه درخوارزم الدینجلالمردن برای  (47 :)همان «بمرد برآورد وای هشللعل کار، آخر وار،چراغ سلللطنت بود،ة دید نور»

 است. شدنبرای چراغ به معنی خاموش مرگ و

 (5 :)همان «لب مگشای. است، دم فروخور و چه خون چون ثصّه به حلق آمده اگر»

 خون فروخوردن است. ،«به حلق آمده است» یک معنا به اعتبارِ دم فروخوردن یک معنا سکوت کن و

 (109 :)همان «.…تحریرکردن پیشامدها، رویی چو منستسیاه نیز به قلم کو»

 قلم با مرکب است. یاهی سرقلم، س ارتباط با در خجل و شرمنده و، نویسنده رویی به اعتبارسیاه

 (108 :)همان «پایم درآورده که ازهایی تقریرکردن سرگذشت، احوال منستة از عرص ترکان تنگ، استعارت به عبارت و»



 است. تار ارتباط با احوال به معنی تیره و در استعارت به معنی کم، و تنگ به اعتبار عبارت و

 نما()متناقض پارادوکسـ 4

  اسللاسللی شللعر های ویژگی نوین آن را از نقد ادب اسللت به ویژه در و شللعر مهم در ترفندهای بسللیار کی ازمتناقض نما ی»

خود، به  کار ماهیت ابزار اثر بر صریح ناگزیر  گو وساده  به ظاهر حتی شاعر  گفته است:  منتقدان معاصر  چنان که یکی از شمرند. می

 للل4 بودندوبعدی للل3 ابهام للل2 زداییآشنایی للل1 آفرین است:تلف زیبایینما از جهات مخمتناقض .شودمی جانب تناقض رانده

 (97 :1379 )وحیدیان کامیار، «…ایجاز  ل5معنی شدنبرجسته

 اشاره خواهد شد:هایی خورد که به نمونهمی زیبایی به چشمهای المصدور پارادوکسنفثه در

 (4 :1381، )زیدری نسوی «گویدمی سخن است وبریده  سر .کندمی سیاه سر تراشیده است و سر»

 بریده سخن گفتن. سر و شدنتراشیده سیاه سر

 پیش گرفتن فِراثتِ نبوده (21 :)همان «…پیش گرفته ل جهان نبود که درل فراثتی »

 ثرقابِ نار (41 :)همان «آب پرداخته به کار ثرقابِ نار ای در»

 .کشته زنده است (9 )همان، «هنوز زنده است. ه وکشت بار نَکبای نکبت تن مسکین را چند و»

 (74شاه ناباخته مات گشته. )همان،، الموَت شدهمرده قابضِ جانِ ملََک»

 .شدنگرفتن جان عزرائیل و ناباخته مات مرده و

 خنده درد (125 )همان، «دارممی خنده پوشیده را به درد وار شوربختیِ خودپیوسته پسته»

 بیان ج(

نبرده است   را به تنهایی به کارها ههنرمندانه است و نویسنده این آرای نو و بسیارها هاستعار تشبیهات و کاربردِ، مصدورنفثه ال در

موارد ة با توجه به محدودیت مقاله ذکر هم    تصلللاویری پیچیده آفریده اسلللت.  پیچد و می هم دیگری درهای ها را با آرایهبلکه آن 

 اکتفا شده است.هایی نمونه به ذکر امکان ندارد و

 مجازـ 1

   (41 :)همان «روی جهان درکشید قیری از سپیدکار چادرة چون سپید»

 شرمبی کار وسیاه مجازاً سپیدکار:

 (12 :)همان «عقل نیست، ایشان تمنِّی آسایش آن جا که عقل است که با وجود»

 عاقلانه مجازاً عقل:

محنت   گشللاد که چرخی از، تن سللرانگشللتی نه در ه بدو نرسللیده اسللت وآسللیب زمان جزمی از مویی نه، که تیر دل سللر در»

  (7 :1381، )زیدری نسوی «نخورده.

 انگشت نوک مو و مجازاً :سرانگشتی سرمویی و

 (82 :)همان «قیامت برخاست.، تا این بزرگ  به منصب بنشست»

 کوچک. بزرگ مجازاً



 (85 :)همان «گیرد؟  سَر آثاز از ل که نبود لدشمنایگی ، ندارداین سرِ وقت که مردم سَرِ سر  که در حساب بود در کجا»

 ابتدا پایان: سر، اندیشه دوم: سر، ابتدا اول: سر

 تشبیهـ 2

 گرفته شده است. به کار نفثه المصدور انواع آن به شکلی گسترده در تشبیه و

 (1 :)همان «دهتیغ به سرباریِ دربار نها ،هم بسته در بار حِواد چون  ایام سالارِ بار» 

 تشبیهی( هستند.ة )اضاف نوع بلیغ اضافی تشبیه از دو هر و حواد  به بار تشبیه شده است. سالار و ایام به بار

 (14: )همان «پریشان گران،خطی چون دستگاه کفش»

 شده است. گران مانندخط به دستگاه کفش نوع گسترده است و تشبیه از

شید » شیروان ا    خور شه نو شرقی برتافت.  چون ورق بزرجمهر از مهر طلوع کرد. وارشه  ،کوه زچون کلاه گو پگاه   زاهدِ مطلع 

 (41 :)همان «قسیسِ سیاه گلیم شب استیلا یافت. صبح بر خیزِ

 قسیسِ سیاه گلیم. پگاه خیز / شب و زاهد ورق بزرجمهر / صبح و و کلاه گوشه نوشیروان / مهر خورشید و تشبیهات شامل؛

 (53 :)همان «ه مسکنِ روح نازنین استقالب ِ مسکین ک»

 نوع محسوس به محسوس. اضافی ساخته شده است. از مسکن تشبیه بلیغ ثیر بین قالب و

  (55 :)همان «را که مأوای جانِ مشتاقِ مجروح است. تابوت قالب»

 نوع محسوس به محسوس. از تشبیهی( است.ة )اضاف تشبیه بلیغ اضافی تابوت، بین قالب و

 رهاستعاـ 3

  «نشکافت  بود، او عجب دلیست با این همه درد که در  تعجبم تا این دل ضعیف چندین سال این همه ثصه چگونه خورد     در» 

 (6: 1381)زیدری نسوی،

 نوع تشخیص. استعاره مکنیه از ثصه خوردن دل،

 (11 :)همان «…پریدممی بال آن و که به پرای هسعادت ریز چون هنوز و»

 مکنیه تخییلیه.ة بال است استعار و سعادت دارای پر

 (42 :1381)زیدری نسوی، هم چید. آسمان درهای طاقچه جهازِ زر از عروسِ شام،»

 استعاری(ة استعاره مکنیه تخییلیه )اضاف :آسمانهای طاقچه لستارگان  مصرحه ازة استعار جهازِ زر:

صبح   …نشسته است خاکستر عادت مصیبت رسیدگان، بر ستاره بر رخساربه خون دل شسته است.   ، زدگانشفق به رسم اندوه  »

شیده  مشکل اگر ة این حادث ماه در صادق است.   جامه دریده است،  اگر هائل،ة این واقع در  :همان) «به حق است. ، رخ به خون خرا

48) 

رخ به ، صبح بودنصادق  نشسته، جامه دریدن و   به خاکستر  مصیبت رسیده و  ة ستار  به خون دل شسته،   زده و رخسار شفق اندوه 

 دارد. نوع تشخیص وجود مکنیه ازة شده استعار این مواردِ ذکرة هم ؛ درماه بودنبه حق خون خراشیدن و

 (  123 :)همان «تغیّر گرفته است؟ کی، چشم آب حیات زدی آن خِصال که خاک در»

 استعاری(ة )اضاف نوع تشخیص یه ازمکنة چشمِ آب حِیات: استعار، نوع تشخیص مکنیه ازة استعار :پاشدمی خِصال خاک،



 کنایهـ 4

سته(،      کنایه سرب سخن  ست.      در ) سخن گفتن ا شیده    معنی ثیر معنی حقیقی، بر سخنی که علاوه  بیان، هنر اما در لغت به معنی پو

  المصدورکتاب نفثه ه نثرخاصی ب ذهن هستند که امتیاز از دور کنایاتی بدیع و، رفته توسط زیدری نسوی  به کارهای کنایه دارد. حقیقی نیز

حال آن که با توجه   شودمی اشارههایی این جا به نمونه در اند.هآن شد هم عصرِی هاکتاب تنوعّی نسبت به سایر باعث ایجاد واند هبخشید

 .کندمی مجالی خاص طلب، رفته به کارهای به گسترگی کنایه

 (2 :)همان «ردهروی همگان بُ عموم آب از چند بر سَمومِ عوَاصِف هر»

 چیزی. کردنرونقبی اعتبار وبی روی چیزی بردن کنایه است از: آب از

 (5: 1381، )زیدری نسوی «شاید. ی راپردازچه مهربانی نیست که دل، لب مگشای دم فروخور و»

 نمودن ثم ِدل.بیان دل را گشودن،ة عُقد ی کنایه است از:پردازدل

 (4: )همان «دارد.نمی آب دهانی است که سخن نگاه»

 لوح.ساده آب دهان کنایه است از:

 (14 :)همان «ای بس که به انواع تَلَطُّف گِردِ دلِ او برآمدم. میان چسُت بسته و را قصد همه روز»

را  مهِرِ کسللی ،کردنجوییگِردِ دلِ او برآمدن کنایه اسللت از: دل، بودنکاری را به جِد آماده میان چسُللت بسللتن کنایه اسللت از:

 .کردنجلب

 (23 :)همان «خَطب همه را به قُیود مُحَجَّل گردانید.ة ثُرَّ در نهاد و دست در»

 کاری را آثازکردن. و زدننهادن کنایه است از: دست به کاری دست در

 (53 :)همان «بُنِ گوش رضا داده. به قضا از و»

 ِدل. بندگی از ته کمال اطاعت و دادن کنایه است از:بُنِ گوش رضا از

 (76 :)همان «.تا به طلبِ منصب برخاسته، دیده رفُته آب از»

 شرمی.بی دیده رفُتن کنایه است از وقاحت و آب از

 (82 :)همان «د.شدن رندانِ دندان تیزکرده، به اموال ایشان متموِّل و متجَم لِ»

 پست. سفله و مردم اوباش و رندانِ دندان تیزکرده کنایه است از

 (96 :)همان «ضَلالت راه به دیهی توان برد. و بَیدایِ حیرت وبه دلالت ِا»

 معقولیت داشتن امری.  راه به دیه بُردن کنایه است از:

 (120 :)همان «کشیدم. این عِتاب به تکلّف قلم باز سال در مدّتِ چهار»

 .کردننوشتن نامه خودداری از قلم بازکشیدن کنایه است از:



 نتیجه
وقایع   ازای هشللاعران واقع انعکاس هنرمندانه و در نمایدمی دیریاب و نگاه اول دشللوار که در المصللدورهکتاب نفث خلاف ظاهر

کشیده است که    عواطف زیدری نسوی را به تصویر   احساسات و   خیالیآن با نازک نثرِة عمدهای بخش آن است. ة زندگی نویسند 

سبت به آثارِ هم     شده ارزشِ این کتاب ن صرش دو سبب  شود. چند ع سند  ان  شعری توجه    خود خلق اثرِ کتاب درة نوی به ابزارهای 

ست.      شان داده ا صی ن شعری به کار    خا ستند.  و تو در تو بعدی و رفته چند صنایع  متن  بند بندِ بدین گونه که در درهم پیچیده ه

صر  کِتاب چندین جنبه از شناختی ملاحظه  عنا صیع،  سجع،  کاربرد .شود می زیبا سترد ة دایر موازنه و تر  کاربرد انواع جناس برة گ

دارد تا به عشق یِک  می آن شعری خواننده را بر های تصویرآفرینی  ذوق هنریِ نویسنده در  کتاب افزوده است و  موسیقایی نثر ة جنب

سط  ها بپردازد وبه بازخوانیِ مکرّرِ عبارت پنهان متن،های لایه کشف جدید در  شادمانی دست ی    ة به وا  هر .ابدهمین کشف به اوج 

دید خواننده   از هنری ِنثرهای مترادفات خشللک سللبب شللده جنبه خشللن عربی وهای عبارت ها وبیت اول وجود نظر که در چند

 زبانِ این متن را، رفته خیال ِبه کار شللود و به دلیل وجود عناصللرمی هنریِ آن آشللکارهای جنبه، متن ی عمیق درتأملپنهان بماند با 

 آن دارد.ة قدرت بِیان نویسند خلاقیت و ان تصویری نامید که دلالت برتوان به نوعی زبمی
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